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  *رمان جنگ ايران شخصيت پردازي زنان در سه

  
 

  مريم يوزباشي**
  بهزادي اندوهجردي دكتر حسين***

   
  چكيده

      
حيثيت و فضايل  شرف ،رمان جنگ، شرح احوال رشادت ها و ظلم ستيزي دلاوراني است كه براي حفظ   

. را در پيشبرد جنگ ايفا كردند اي انساني در مقابل متجاوزان به پا خاستند و در اين ميان زنان نقش برجسته
هاي پي خواهيم برد كه زنان در عرصه ، ريشه در اعماق، گلاب خانم وسرود اروند با بررسي سه رمان 

 چگونه ايفاي نقش كردند؟ مختلف

درمقاله حاضر زنان به مادران وهمسران شهيد،مادران جانباز،همسران جانباز،زنان مهاجروآوارگان   
هركدام از اين زنان باتوجه به روحيات  ور،زنان منتظر وزنان منفي نگرتقسيم بندي شده اند،زنان پرستاجنگ

  وعقايدخود  
  .بازتاب ها وكنش هاي خاصي در مورد جنگ واتفاقات پيرامون آن دارند

يگر به زناني زميني بدل مي برخي ازاين زنان در مواجه بامشكلات ومصائب به زنان آرماني وبرخي د  
طرف مقابل آن بهتر شناخته تا الزامي است ، جود هركدام ازاين نوع زنان درصحنه رمان وداستانشوندو و

همان طور كه گفته اند هرچيزي با ضد خودش شناخته مي شود،بدين منظور وجود زنان منفي نگر شودو 
نين است كه باعث مي شودتا زنان آرماني واسطوره اي شناسايي شوندوارزش واهميت آنان در جنب چ

  .زنهايي است كه به منصه ي ظهور مي رسد
نقش رمان در اين دوره به تصوير كشيدن استقامت، صبوري و از خود گذشتگي زنان است، زيرا زنان اين   

باشند و به مسئوليت و تعهد خطير خود در قبال خانواده و جامعه  هاي پيشين متمايز مي دوره نسبت به دوره
گر  خود را از قيد هوس و آرزو آزاد ساختند و به عنوان زنان آرماني جلوهواقف شدند و به همين دليل 

  .شدند
  

  .ايثاردفاع مقدس، رمان ، زن،  :هاي كليدي واژه
  

  .دكتري مي باشد كه از حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برخوردار بوده استدوره اين مقاله مستخرج از رساله * 

  .زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي رشتهري مقطع دكتدانشجوي  ** 

  دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي ***
22/3/91: تاريخ پذيرش مقاله 16/11/90: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه

گي ندارد؛ بلكه اين موضوع به دفعات از تن تازفدرباره شخصيت و جايگاه زن در ادبيات و رمان سخن گ
شخصيت زن در ادبيات كلاسيك ايران تصويري . زواياي مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است
جنس مخالف بوده  تلذذاي براي  نگريستند كه وسيله ناخوشايند است و او را هميشه در حد يك معشوق مي
اي است كه عقل مذكر  ي ما، جامعه اند و جامعه بوده است و علت آن است كه هميشه مردان قلم در دست

خواستند، ترسيم  حكومت كرده است و به همين علت شخصيت زن را به هر نحوي كه خود ميبرآن 
  .كردند مي

شدند يا زنان آرماني و اثيري بودند كه با معشوق الهي يكي  هميشه زنان به دو صورت وصف مي
دانستند و آنان را  ميزنان  شد كه پليدترين صفات را از آن نازل ميگاهي شخصيت زنان آنقدر وشدند  مي

  .دانستند وفايي مي شمردند و در اكثر متون زنان را مظهر بي ي مردان مي كننده مراهگ
  

 ــ ــود مهت ــو ب ــي ك ــنكس   ر انجم
  سياوش به گفتار زن شد بـه بـاد  

  كفــن بهتــر او را ز فرمـــان زن  
خجســته زنــي كــو زمــادر نــزاد

  )3/171،  1373فردوسي، (
  
با وجود اينكه ادبيات كلاسيك ما نتوانسته تصوير واقعي زن را آشكار سازد، وليكن خوشبختانه در ادبيات   

 ويسندگان به زنان از زواياي ديگري زن از حالت تحقير شدگي، تغيير كرده و ن و رمان معاصر چهره
قائل  اعتبار و هويتي درخور براي زنان ،هاي خود نگريستند و با شخصيت بخشي به زنان برجسته در داستان

حاضر است، شخصيتي متفاوت   هاي جنگ كه مورد مطالعه و بحث مقاله مانلذا شخصيت زنان در ر. شدند
  .با قبل است و تا حدي جايگاه واقعي زن را نمايان ساخته است

مهمي در پيشبرد جنگ و نقش  ،ي عشق و ايثار و اين نماد مقاومت و ايستادگي اين اسطوره،بي شك زن    
زن گاهي به شكل مادري ملكوتي و آسماني وگاهي به شكل همسري فداكار و از . حفظ ارزشهاي آن دارد

  .شود گر مي ل مقاومت به حالتي متضاد جلوهبكند و گاهي اين اسطوره و سن خود گذشته ايفاي نقش مي
هاي اوست  ين زمينه حكايت از عشق ورزيهاي موجود در ا رود و رمان زن تجلي عالي عشق به شمار مي   

و همين عشق ورزي و قلب رئوف و مهربان اوست كه او را به سمت ايستادگي و نمادي از مقاومت سوق 
دهد و با آن وجود رئوف و قلبي كه سرشار از مهر است، يار و پشتيباني براي همسر و فرزند جانباز خود  مي
  : اند كه اند و گفته در متون مختلف به خدا تشبيه كرده را رشود و به همين جهت است كه ماد مي

  .»بهشت زير پاي مادران است«
  
  پرتو حق است آن معشوق نيست        

  

خالق است آن گوييا مخلوق 
نيست

  )87،  1389مولوي، (
 ادبيات وادبيات دفاع مقدس تعريف
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ي به معني خوي،پرورش ودرزبان پهلو شده گرفته"دب"ادبيات درلغت از ريشه ي دو حرفي"

  ديباودپ ،دپير،ديپ،:ومشتقات ديگر اين لغت  صورت ها.،نگارش،عادت وامثال آن آمده است
از اين لغت در فارسي امروزدبستان ودبيرستان به معني جاي تربيت ومحل تشكيل .ديوان آمده است

ونيز ديبا وديوان برجاي مانده "مكتب "خوي وعادت ومركز آموختن خط 
  )1381،216،وزيماح(".است

ادبيات يعني تقليد به "ادبيات از هنرهاي هفتگانه مي باشد،هنري است كه به واسطه لفظ بيان مي شود   
اين تقليد هر گونه  ،درمعناي اخص.همان طوركه نقاشي يعني تقليدبه واسطه ي تصوير.واسطه ي زبان

وبه تقليد موجودات وكنش هايي نيز  تقليدي نيست،چون ما در ادبيات الزاماّ واقعيت راتقليد نمي كنيم
ادبيات داستان تخيلي است واين نخستين تعريف ساختاري .مي پردازيم كه تا به حال وجود نداشته اند

  )1387،13تودوروف،(".از ادبيات محسوب مي شود
نويسنده وقتي قلم به دست مي گيردبايد بداندكه چه مي خواهد بنويسد وهدف او ازنوشتن چيست    

ربيات وجهان اوبرآن است تا گوشه اي ازتج،ساس گزينشي كه مي كند مسئوليت ها وتعهداتي دارد وبرا
آدمي را برديگر آدميان آشكار نويسنده مي خواهدجهان وبه ويژه .پيرامون خود را به نمايش گذارد

هده تمامادريابند وبرعدرا كندتاايشان در برابر شيئي كه بدين گونه عريان شده است مسئوليت خو
ازقانون بي اطلاع نيست،زيرا كتاب مدوني هست  فرض بر اين است كه هيچ كسدرامورحقوقي .بگيرند

پس از آن،اختيار باشماست كه از آن تخطي كنيد،اما خود مي دانيد كه به چه .وقانون درآن مسطور است
  .خطرهايي تن در داده ايد

بماندو  يچ كس نتواند از جهان بي اطلاعوظيفه ي نويسنده است كه كاري كند تا ه,بر همين وجه   
وچون نويسنده يك بار به دنياي زبان اندر شده است ديگرهرگز نتواند خود را از آن مبرا بداند هيچ كس

 اگر شماوارد دنياي دلالات بشويد ديگر راهي نداريد.نمي تواند وانمود كند كه سخن گفتن نمي داند
د تا آزادانه در كنار هم بنشينندتشكيل جمله  مي دهندو هر جمله اگر كلمات راواگذاري.تا از آن بدرآييد

حتي سكوت برحسب كلمات تعريف مي .حاوي همه ي زبان است وبر همه ي جهان دلالت مي كند
شود،همان گونه كه مكث،درموسيقي ،معناي خود را از گروه نت هايي كه ،آن را احاطه كرده است مي 

خاموش شدن دم در كشيدن نيست،سرپيچي ازسخن گفتن .ستاين سكوت لحظه اي اززبان ا.يابد
  )1388،86سارتر.(است،پس نوعي سخن گفتن است

ادبيات جنگ را نيز اين گونه مي توان اصلي ادبيات تخيل است؛ مسئله كه جوهره ي با توجه به اين   
فكر اوليه شان  ادبيات جنگ نوشته ها وآثاري هستندكه صرف نظر ازمنشا واقعي وغيرواقعي":تعريف نمود

به جدال انديشه هاوساحت هاي  داختن به جنگ ومسائل مرتبط با آنبا پر.،ماهيت وذات تخيلي دارند
  )1389،2/461فروغي جهرمي،(".ناانديشيده وناگفته درباره ي جنگ وتبعات وپيامد هاي آن مي پردازد

افتدوفكر اصلي داستان نويس ،بيان يبرخي ازمنتقدان برآنند كه داستان جنگ بايد در صحنه ي جنگ اتفاق ب  
  .جنگ وپيامد هاي آن باشد



4 

 

داستان جنگ تنها نبايد به حوادث ":كه  ين براين اعتقادنددرحالي كه برخي ديگرهمانند تيم اُبر  
  :او مي گويد.ورويدادهاي جنگي اختصاص يابد

يك داستان جنگ .روي دهدداستان جنگ هميشه نبايددر فضاي سربازخانه ها،سنگرهاوميادين جنگ ونبرد   
  )2/94همان،(". توانداز قلب انسانها بگويد برترجهان مي مانند تمام آثار داستاني

با بررسي اجمالي كه در مورد داستان جنگ ودفاع مقدس صورت گرفت،پي مي بريم كه داستان جنگ ودفاع 
داستان دفاع "مي باشدولي  زيرا هدف داستان جنگ،بيان جنگ وپيامدهاي آن.دارندتفاوت با يكديگر مقدس 

خاص جنگ ايران  كه-تفاوت عمده كه در اين ژانر ادبي منحصر به فرد مقدس از جنس جنگ است با اين
  .بن مايه ومضامين ،مذهبي،فرهنگي ملي ايران در آن درشت نمايي شده است-وعراق است

مين مادري،حفظ روحيه ي داستان درونمايه هايي چون ايثار،ميل به شهادت،دفاع از سرز در اين گونه
در دوران جنگ ،رشادت ،دوري جستن از خود محوري،غرور،تعصبات نادرست،شرح سنن  جوانمردي

وشرح ارزش هاي دفاع مقدس به وفور ديده مي ....وباورها وهنجارهاي منطقه اي وبومي
  )2/121همان،(".شود

موضوع ادبيات دفاع مقدس مي  شخصي كه به،با توجه به تعريفي كه از ادبيات شد ،مشخص مي شود   
  پردازد،مسئوليت وتعهدي احساس نموده است،او سعي داردتا با پرداختن به اين بحث جنبه هاي مختلف اين 

  .نوع ادبيات داستاني را روشن سازد
ادبيات جنگ سابقه ي طولاني در جهان دارد،اما ادبيات دفاع مقدس ما چيزي جداي از آن است كه در "  

يعني حتي ازنظر فداكاري ها واز خود گذشتگي ها هم به نوعي دفاع مقدس با جنگ هاي .ستظاهر آن ني
ديگر برابر است،اما مسئله حق وباطل بودن آن ومسئله دفاعي بودن آن است كه آن را ويژه مي 

  )1388،46حنيف،محمدومحسن،(".كند
ات است كه در حال رشدونمومي با اين توضيح مشخص مي شودكه ادبيات دفاع مقدس ،شاخه اي از ادبي   

ادبيات دفاع مقدس به ادبياتي اطلاق مي شودكه درباره ي مقاومت وايستادگي و دفاع مبتني برارزش "باشد
ادبيات بنابراين .ست،چون دفاع ،ضد جنگ استاين ادبيات،ادبيات ضد جنگ هم ه.هاي ديني والهي است

ين مرزظريف ودقيق وباريكي است كه تحليلگران يا وا ضد دفاع مقدس را نمي توان ادبيات ضد جنگ ناميد
ادبيات جنگ غير دفاع مقدس را نيز نمي توان .واژه ها به كار مي گيرند گويندگان بدون رعايت حريم معنايي

  )1389،21سنگري،(".ادبيات ضد دفاع مقدس ناميد
عهد خود توتا مسئوليت  تداستان هاي جنگ بر آن اس اش و توجه در مي يابيم كه نويسنده يبا كمي كنك   

  .خاصي رعايت شودداستان هاي جنگ بايد  اصول وقواعد براين اساس در.ندرا در قبال جامعه ايفا ك
در داستان هاي جنگ بايد عنصر تجربه وپيدايش رابطه ي حسي ميان نويسنده با اثر وازسويي اثربا  " 

احب عقيده باشند ودر راستاي طرح مباحث از سويي ديگر نويسندگان بايد ص.خواننده وجود داشته  باشد
باتمامي اين اوصاف داستان .ايدئولوژيك،فلسفي،آرماني،ديني به مطالعه ي عميق در مباحث ياد شده بپردازد

نيز نويسنده دفاع مقدس تجربه كافي هاي قوام يافته ومستحكمي نيزتاكنون خلق شده اند وباگذشت زمان 
  )1384،22پارسي نژاد،.("اهد كردبراي خلق آثار ارزشمندرا پيدا خو

  
   

    



5 

 

  مرور كلي
  
هاي افراد مختلف مورد  ها و آرمان اي مقدس بود كه در آن ارزش ي ايران و عراق پديده جنگ هشت ساله  

  .طلب متمايز گشت تهاي عامي و منفع اي وارسته از انسانه ع شد و انسانقاآزمون و
رف گفتن وقايع است و در آن رت تاريخ كه فقط صشود؛ يكي به صو ع جنگ به دو صورت نقل ميقايو

شود؛ ولي  ها آشنا نمي شود و خواننده با عمق احساسات و دگرگوني ها بدون بيان احساسات بيان مي واقعيت
والا برخوردار است و در آن  ي بسروش دوم ثبت وقايع و بيان آنها به صورت رمان است كه از ارزش

هاي ت، افكار و عقايد آنها را در حالت خزد و احساسا تان خويش ميهاي داس نويسنده به درون شخصيت
هاي اجتماعي و رواني  ويرانگر و آسيب ي مهلك ، ق خواننده با ضربهكند و به اين طري مختلف بازگو مي

  .گردد تر مي شود و براي او ملموس جنگ بيشتر آشنا مي
ها در اوايل  وشته شده است كه برخي از اين رمانآن ن وپيامدهاي هاي بسياري درباره جنگ و عواقب رمان   

هاي بسياري بين اين دو نوع رمان  ي تحرير درآمده است و تفاوت جنگ وبرخي ديگر بعد از جنگ به رشته
كه در ابتداي جنگ نوشته شده، نويسنده به عواقب و نتايج كامل جنگ آگاهي هايي  شود؛ زيرا رمان ديده مي

كه چند سال پس از جنگ نوشته شده است، نويسنده عواقب آنها را لمس كرده و  هايي ندارد، ولي در رمان
ها زنان جايگاه خاصي ندارند و بيشتر رماني  در برخي از اين رمان. كند آن را در رمان خود منعكس مي

ها و  ها به زنان توجهي ويژه شده است و زنان مختلف با ديدگاه از اين رمانديگرولي در برخي  ،مردانه است
  .شوند رويكردهاي مختلف ديده مي

خيروك مي  اش  ماهه براي پسر ده به تداعي وباز گويي خاطراتششفي محمد" ريشه در اعماق"ن رمادر   
و در آن مشكلات عديده اي كه براي شفي محمد وهمسرش پيش مي آيد،به تصوير كشيده مي  پردازد
در . گردد عبدل كه مجروح جنگي شده است، آغاز مينيز با تداعي خاطرات توسط  "سروداروند"مان رشودو

شخصيت داستان دلتنگي سيري به گذشته دارد و اين نشان از  ،هر دو رمان، شخصيت داستان تا حدودي
هاي عميقش بيابد و يا با بيان دردها و  مرهمي براي زخم ،خواهد با تداعي خاطرات خوش دارد كه مي

  .ها، خودش را تسلي بخشد رنج
ي تاريخي و جمعي است؛  انجامد؛ حفظ خاطره، حفظ حافظه تنگي براي گذشته به حفظ خاطره ميدل«   

ها  گذشته از طريق مرور خاطرهبازيابي . اي با خاموشي و مرگ و راهي براي غلبه بر روزمرگي است مقابله
خورد  مي را ميدلتنگي نسلي است كه حسرت ايا. هاست دل مشغولي رمانتيك براي گريز از نابسامانينوعي 

عتماد به نفسي بود و جهان اين سان از هم گسسته كه اشتياق به تغيير و تحول از دست نرفته بود، ا
  )3/944،  1380مير عابديني، ( ».نمود نمي
ال راهي براي بهبود اين هاي داستان به دنب د دارد و شخصيتپس در هر دو داستان زخمي عميق وجو   

ري هشي خرم داستان آوارگي يك خانواده ي نارسا،بانثر) 1368(مين در سروداروند ه آرمنيژ«. گردند زخم مي
ها به راه  رود و ديگري كه ضد انقلابي شده در برخورد با واقعيت ه ميهگويد كه يكي از پسرانش به جب را مي

ردازي در پ نعي و باورنكردني است و كليشهي اين نوشته تصها و گفتگوها پرداخت صحنه. گردد راست برمي
  )903همو، (» .دارد ها غلبه توصيف شخصيت

. ستان كمي غير قابل باور گرددااروند دو سكته و دو شكست دارد كه باعث گرديده تا دداستان سرود    
سخت رژيم و  با وجود اين كه اكبر مخالف سر. يكي از اين دو سكته، تغيير ناگهاني اكبر و شهادت او بود
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نويسنده چگونگي تغيير مسير فكري او را ،گرفت  بود و آنها را به باد سخره مياش  حتي افكار خانواده
شهادت ناگهاني است و براي خواننده باور  دهد و اين خبر خبر شهادت او را مي مشخص نكرده و يكباره

  .باشد پذير نمي
بابه كه دختري ر. گيرد كل ميشكه در شخصيت ربابه دختر خانواده ي دوم، تغيير ناگهاني است  سكته   

كند،  بيت سنتي است و آن چنان به نامزد خود وفادار است كه حتي لباس مشكي را از تن خارج نميباتر
شود و در اين جا نيز نويسنده  دهد و به فردي ديگر تبديل مي چگونه در مدت كوتاه تغيير هويت مي

هاي مختلف  حاضر زنان با رويكرد ي در سه رمان مورد بحث مقاله. دهد چگونگي اين تغيير را نشان نمي
  :شوند حاضر مي

كه ... زنان مرزنشين و مهاجر -4زنان پرستار؛  -3همسران و مادران جانباز؛  - 2شهيد؛  مادران و همسران -1 
  .پردازيم در ذيل به توضيح پيرامون هر يك از آنان مي

  
  
  
  

  مادران و همسران شهيد
  
ش مادر و همسر شهيد بودن قر دوره جنگ و بعد از آن داشتند، نهايي كه زنان د ترين نقش يكي از مهم   

شوند؛ زيرا با از دست دادن  پذيرترين اقشار جامعه محسوب مي همسران شهدا يكي از آسيب. است
ي همسران آنها قرار  همسرانشان مسئوليت خطير خانواده چه از بعد اقتصادي و چه ابعاد ديگر بر عهده

  .دهند از خود بروز ميهاي متفاوتي  افراد كنش مرحله گيرد و در اين مي
هاي روحي و رواني خاصي از  فرزندانشان كنش شهادتمادران شهدا به صورت طبيعي بعد از شنيدن خبر   

ها خرده  آن توان بر  ي اين موارد دال بر عاطفه و مهر مادري آنها است و نمي دهند كه همه خود نشان مي
متفاوت با مادران ديگر دارند و علت آن ايمان قلبي   شوند كه ويژگي اني ديده ميگرفت ولي در بين آنها مادر

  .دهد است كه آنها را به سوي صبر و شكيبايي سوق مي
شنود بسيار ديدني  مي كه سليمه خبر شهادت پسرش اكبر را آرمين زماني در رمان سروداروند نوشته منيژه   

هر صبر و بردباري و شكيبايي است  او كه مظ. رسد ي ظهور مي همنصيمان و اعتقاد سليمه بيشتر به است و ا
يابد كه فرزندش متحول گشته و از گروه مخالفين خارج شده و به درجه شهادت نائل شده است،  درميوقتي 
پذيرد و از آن به عاقبت به خيري ياد  اورد و با متانت تمام اين امتحان الهي را مي ي شكر به جا مي سجده

  .دكن مي
  :سليمه عكس اكبر را كه ديد گفت«
  .ي شكر به جا آورد و بعد، همان جا دم درگاهي سجده! ام چه نوراني شده بچه -
  ».ديدي عاقبت به خير شد ام آخرش شهيد شد، ديدي اصغر، ديدي بچه... ديدي عبدل  -

  )177 ،  1368آرمين، (
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نگي نيز هست از مادر ديگرش كه مجروح جوقتي عبدل پسر ،و اوج صبر و استقامت مادر زماني است كه 
نظير او را به سمت نداي قلبش  به جبهه برود و مادر با داشتن يك فرزند شهيد، با بردباري بيخواهد  مي

  .سازد اين طريق مادر را زني آرماني مي كند و به هدايت مي
لحن يا سر ديگ غذا، با  كرد شست و ياسبزي پاك مي ديدند كه مادرشان چطور وقتي ظرف مي ها مي بچه«  

اين دو كلمه، گويا كتابي پرورق بود، » !خدايا شكرت«: گفت عجيب، با صدايي كه از عالمي ديگر بود، مي
قدر به كوچكي خود و بزرگي خدا ايمان يافت كه وقتي عبدال از  آن. كتابي كه او با قلبش آن را خوانده بود
  )181همو، ( » .پسر جان، برو به دنبال نداي قلبتبرو «: او اجازه گرفت تا به جبهه برود، گفت

شود و بسيار مدبرانه  با مشكلات مواجه مي هاو صبوران. باشد سليمه در سروداروند همسر شهيد نيز مي   
تواند صبر و  شود نمي ولي در همان زمان ربابه دختر سليمه كه او هم همسر شهيد محسوب مي. كند عمل مي

شود كه گزينش درست او دريافتن همسر  را داشته باشد، اشتباهي را مرتكب ميشكيبايي و پختگي مادر 
  .گردد شود؛ ولي در انتهاي داستان او به اشتباه خود واقف مي است و تغيير ظاهري كه در او ايجاد مي

  
  

     مادران جانباز
  
جاي داستان  در جاي. ها وجود دارد، نقش مادر جانباز است هايي كه در اين داستان يكي ديگر از نقش   

كند، مادري كه جانش را براي آسايش  ريشه در اعماق نويسنده رنج و مشقت يك مادر جانباز را ترسيم مي
گيرد با بدن نحيفش پسرش را در فرغون  ندش را ميزهمان پيرزني كه وقتي موج فر. كند فرزندش نثار مي

: گويند ه سمبل مقاومت است و از همين جاست كه ميمادري ك. رساند گذارد و يكه و تنها تا درمانگاه مي مي
  . »بهشت زير پاي مادران است«
بدن . دستهايش را به زير كمرش بردو حلقه زد. خم شد تا اورا بلند كند.مادر فرغون را كنار شفي گذاشت«

  .نحيف مادر توان نداشت
از او كمكي ساخته نبود، دوباره . ختمادر درمانده و عصبي نگاه به عايشه اندا. لرزيد شفي سنگين بود و مي 

  »48،   1389حسن بيگي، « »...هايش را گرفت و بلند كرد  بالاي سر شفي زانو زد و كتف. دست به كار شد
  
مجروح وجود دارد وضعيت  صتضاد و دوگانگي، ترس از تنها شدن و ترس از ترحم كه در وجود اشخا   

در اين ميان مادران جانباز وضعيت . سازد ها را دچار مشكل ميكند و چگونگي برخورد با آن تر مي را وخيم
در داستان گلاب خانم، آسيه مادر موسي دچار نوعي سردرگمي در رفتارش شده . كنند بدتري را سپري مي

اون روزهاي اولي كه ! كردم كه نكردم؟ چه بايد مي«. داند كه چگونه بايد با پسرش برخورد كند است و نمي
ام، بگذار  گفتم گناه دارد بچه شدم، مي يك لحظه ازش جدا نمي. گشتم دورش ين پروانه مياومده بود، ع

، دم به ساعت رفتم شجوري باهاش تا كنم كه حس نكند صورت و صداش دلمو زده و سيرم كرده از
تند دورش چرخيدم و تر و خشكش كردم، گرمتر از وقتي كه هنوز اين جور نبود، اما گفت  تند پيشش،

گفتم بگذار راحت باشد، هر . گرفتم، فكر كردم كمتر دور و برش بپلكمنبه دل » ؟كني مادر ترحم مي! ؟هان«
چند روز گذشت و كمتر كه توي اتاقش آفتابي شدم ... تر است  جور دوست دارد، شايد اگه تنها باشه راحت

  )204،  1379فراست، (»!ر شدي ازم؟سيهان؟ مادر چي شد؟ «دوباره گفت 
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  ن جانبازهمسرا
  
البته بازتاب و كنش . باشند ماندگار و ايثارگر در رمان جنگ، همسران جانباز ميهاي  از جمله چهره   

هركدام از اين زنان با توجه به مشكلات خانوادگي، تجربيات و بلوغ فكري آنها متفاوت است و برخي از 
لانه و از روي عدم شناخت كافي ها، عملكردي آرماني است و برخي ديگر جاه اين عملكردها و واكنش

  .باشد مي
قتي ي افكار و اعتقادات اوست و دهندهدر رمان گلاب خانم رفتار فرخنده، همسر آقاي وصالي، نشان    
كننده  كند، تنها يك جواب قانع م همسر مجروح نابينا، تمام عمرش را وقف نگهداري از همسرش مييبين مي

كند و پاداشش  سته نميله كردن با خداست كه او را از اين راه پر مشقت خمايابيم و آن مع راي اين سوال ميب
  .كند كند و همين اعتقادات و ايثار آنهاست، كه اين زنان را به زناني آرماني بدل مي را از خدا طلب مي

معلوم است، «: رويش دست كشيدم و گفتم» اين چيه؟«: گفت. وردآيه روز قرآن :آقاي وصالي گفت«   
: ت دلمو زده؟ گفتما كني نابينايي اصغر خيال مي«: تبه گريه گف. خواهد دانستم براي چي مي نمي» قرآن

: گفت» كني؟ نگاه مردمو چه مي«: گفتم: ت برام عزيزتر شديا به اين قرآن بعد از نابينايي« :گفت» نزده؟«
  )247همو، (» .به قيمت نگاه خدا«: گفت» به قيمت چي؟«: گفتم »خرم مي«

اعماق همسر شفي محمد با اين كه به بيماري سرطان از دنيا رفته است ولي نقش  در داستان ريشه در   
  »بخشد تسكين ميهمسرش بماه آلام و دردهاي خود را  رنگي در داستان دارد و شفي محمد با ياد پر
شبها وقتي شب كوري به . كرد تر و خشكش مي. شست داد، صورتش را مي داريش ميبماه اگر بود، دل«   

آمد، كسي بود كه سرش را روي زانويش  تي تب و لرز ميديد وق مد، چشماي بماه جاي او ميآ سراغش مي
  )34حسن بيگي، ( »...زار ... زار آمد، : و نگويدبه فكر چاره بيفتد . بگذارد

خود گذشتگي زماني است كه دختري به ازدواج با مجروحي جنگي خصوصاً  ايثار و از نو بزرگتري   
در داستان گلاب خانم، گلاب براي اين . دهد ي صورت زخمي شده است، تن مي مجروحي كه از ناحيه

د است بين رفتن و ماندن بين انتخاب كردن عشق و سلامت مردم و او مرد. نتخاب به زمان نياز داردا
خواهد زندگي آنها برايش  رود و مي ي يكي از جانبازان مي يافتن جواب خود به خانهفرزندان، او براي 

  .ملموس تر باشد و دريابد آنها با چه مشكلاتي مواجه هستند
  
  
  

  زنان مهاجر و آوارگان جنگ
  
هايي از خشونت جنگ به تصوير كشيده  شود و صحنه اروند با بمب باران شهر آغاز مي دداستان سرو   
ي هوايي همسرش را  سليمه در حمله. شوند و زنان و كودكانند كه آوارگان اصلي جنگ محسوب مي شود مي

دخترش كه يك روز است به عقد شخصي درآمده  شود، ي پا مجروح مي پسرش از ناحيهدهد،  از دست مي
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ي اين  همهرود و اين سليمه مادر خانواده است كه  شود و در نهايت پسر ديگرش نيز به جبهه مي بيوه مي
كند و درآن جا  اش به سمت تهران مهاجرت مي براي حفظ خانواده شود و ميمشكلات و مصائب را متحمل 

  .شود اي مواجه مي نيز با مشكلات عديده
بيني افراد خانواده  گردد تاجهان هر چند اين مهاجرت براي يافتن مكاني امن است؛ اما اين سفر باعث مي   

ها و از  ويراني )مشكلات جنگ(دهد تا ما به تبعات و  محيط جنگ اين فرصت را مي تغيير كند و دورشدن از
  .ها، نگاهي عميق و تازه داشته باشيم هم پاشيدن خانواده

گردد كه هركدام از اين زنان  رسند و موجب مي زنان در رويارويي با محيط جديد به تضادهايي مي   
رش شهيد شده در مواجه با اين مسكه ه همثلا ربابه دختر سليم .العملي متفاوت با ديگري داشته باشند عكس

برد و  كند ولي در پايان داستان به اشتباهش پي مي را انتخاب نمي  تضاد به كلي تغيير كرده و مسير درست
، يكي از همسرش را در حملات هوايي از دست داده ادر خانواده است زني رنج كشيده وسليمه كه م

كند  او تمام سعيش را براي حفظ بنيان خانواده مي. يابد ديگري شهيد شده است، راه را ميپسرانش جانباز و 
  .سازد و در نهايت همين جنگ است كه از او زني آرماني و فوق تصور بشر مي

سليمه هر گاه عرصه بر اوتنگ مي شد وديگر توان تحمل مشكلات را نداشت به سقا خانه مي رفت واين    
و اين نشان از .چنگ زدن به اعتقادات مذهبي آلام ودرد هايش را تسكين مي بخشيد گونه به وسيله 

  .اعتقادات مذهبي وتابويي دارد كه سليمه به آن دل بسته است
شمع هاي نيمه سوخته ،به همراهش اشك مي .سرش را گذاشت روي ضريح سقا خانه وزد زيرگريه «   

چه ها را گشته بود ،حالا انگار پناهگاهي يافته بود جايي كه وويلان كوها كه سرگردان  بعد ازساعت.ريختند
  در كوچه .در آن تاريكي غروب وهمهمه ها ،ياد شام غريبان خرمشهر افتاد. بتواند عقده هاي دل را خالي كند

پس كوچه ها،مرد هاوزن ها وبچه ها،با شمع هايي در دست،مي گشتند و ياد غربت وسرگرداني اهل بيت 
  .»134،رمينآ»«.مي كردند

  
  
  

  زنان پرستار
  
به سزايي در  كه سهم ي آنها بودرسان و امداد يپرستار ي كه زنان در جنگ ايفا كردندنقش مهم ديگر   

آمدند تا  يمز شهرهاي ديگر به مناطق جنگ زده در داستان سرود اروند برخي زنان ا .برد جنگ داشت پيش
گرچه نقش اينان در داستان پر رنگ نيست ولي روحيه  زده كمك كنند؛ جنگهاي  به مجروحين و خانواده

  :ايثارگري و فداكاري زنان تا حدي به تصوير كشيده شده
  .كند ها، عبدل، ربابه را ديد كه بالاي سرش ايستاده و گريه مي از ميان سايه«   
صدا، صداي . دكن است كه دشمن فكر مي نما بايد ثابت كنيم كه مقاومتمان بيشتر از آ. غصه نخور برادر -

نه او ربابه نبود و با آنكه نگاهش آشنا بود، ولي صورتش غريب . عبدل، دوباره نگاهش كرد. ربابه نبود
  :عبدل به زحمت گفت. نمود مي
  اي اينجا؟ از كجا آمده -
  . رفته بودم سوسنگرد و بعد آمدم اينجا. ام همين جاست ام ولي حالا خانه از شيراز آمده: از شيراز -
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آيد؛ ولي همين قدر كه سرمها را از  هاي اوليه را تابستان در شهرمان ياد گرفتم، كاري كه از دستم برنمي كمك
برادرم هم آمده . ها غذا بدهم، باز از هيچي بهتر است خميو آن طرف كنم و به مريض خانه و ز اين طرف

  )30آرمين، (» .دل داشته باش برادر. جنگد همين جا مي
خانم . دهد را مقابل هم قرار مي يعلي فراست دو پرستار آرماني و زمين ب خانم، قاسمدر داستان گلا   

ولي خانم اقبالي با ،زند  ان او سرباز ميمي به هم ريخته موسي، از عوض كردن پانس راستي به علت چهره
  .كند پذيرد و برخورد جدي با خانم راستي مي كه مسئول آن بخش نيست آن را مي اشتياق تمام با اين

شود و هركاري كه از دستش  وحين ميني خانم اقبالي است كه سنگ صبور مجرعي، و همين پرستار آرماني
  .دهد و اين اوج فداكاري و دلسوزي پرستار است ها انجام مي ساخته است براي آن

ز شان، يك بار عليرضا، جوان بجنوردي كه هنو شان، مادرشان، خواهرشان و بچهشده بود سنگ صبور«  
  .هايش گفته بود پشت لبش خوب سايه نينداخته بود، فقط براي اين كه ياد مادر افتاده بود، از آش رشته

يك روز باباعلي، پيرمرد سپيد موي . مال آمده بود ي بزرگ آش رشته پياز قبالي با قابلمهروز بعد خانم ا
ي را داشت كه عكس و غم شكافداد و از او گفته بود  ه مياش را نشان هم ي نديده گنابادي، عكس نوه

برداشته بود و زن عكس را گرفته بود و دو روز بعد آن را همراه عكسي كه از روي آن گرفته شده آورده 
ديگر همه فهميده بودند كه جلوي خانم اقبالي حرفي كه ممكن است به زحمتش بيندازد نزنند والا شده .بود

  )63فراست، (».از زير زمين تهيه مي كنند
 

  
  ان منتظرزن
  
خبري از فرزندان و همسر  شوند، رنج دوري وبي هايي كه زنان متحمل مي ها و رنج يكي ديگر از آسيب   
  .سازد صبر و استقامت بدل ميخبري آنان را به كوه  باشد و همين انتظار و بي مي
فتن فرزندش آسيه براي يا. رمان گلاب خانم، روايت دردناك جستجوي آسيه براي يافتن فرزندش است   

پردازد تا شايد نشاني از فرزندش  شهداي گمنام ميجستجو در بين زند تا جايي كه او به  به همه جا سر مي
ظهر و گرماي تير ماه است و نه اين قدمها، قدم زني  داشت كه انگار نه صلوة كبال بر ميقدم چنان سب«: بيابد

  !هپنجا. و به عمري پنجاه گذشته. است به خستگي چند روز
رفتن را تيز پا بود، اما همين كه رسيد و . رفت جان گرفته بود آسيه، جان و اميد، و سبكبال و با شتاب مي   

. رفت پريد و مي جهيد و مي اي نبود كه مسير را مي حالا ديگر همان پرنده. راهنمايي كه شد پا سست كرد
ي شهداي گمنام را  وشه سالن، محفظهگ. توانست كوهي از گوشت و استخوان شده بود و جا به جايي نمي

  )74فراست، (» .برد و آرام كشوي شهيدي را بيرون كشيده كرده دست  پيدا
گذارد،زني كه فرزندش و گريان سر بر لبه ي كشو مي  كشدي وقتي آسيه كشوي بي سر را بيرون م   

  :مفقودالاثر شده با حسرت به آسيه مي نگرد وبه او مي گويد 
بي سر .مي دونم ،اما خوش به حالت كه بالا خره پيداش كردي ده خواهر،سخت است خدا صبرت ب«   

دفنش مي كردم و دلم به اين خوش .كاش من هم يه دست ،فقط يه دست از بچه ام داشتم.است ،باشد 
  »75فراست،»«.يه دست هم زياده ،فقط يه گوش ،فقط يه گوش...نه ....بودكه جايي براي گريه كردن دارم

  .وج درد وشكيبايي يك مادر را به تصوير مي كشدواين ا
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  نگر زنان منفي
  
ي جنگ زده  اگر از خانواده زناني هستند كه با اسلام و حكومت مخالفند و اصولاً نويسنده آنها را حتي   

  .دهد با حجابي نامناسب نشان مي باشند،
هاي  لباس. كردند مي ه اتاقشان را تركي پاي دخترها آمد ك موزيك اتاق پهلويي قطع شد و صداي پاشنه«   

  ».كرد آنها نگاه مي ربابه دل شكسته به. ده بودند و دستي به سر و صورتشان كشيده بودنديشآخرين مد پو
  )81آرمين، (

  
  

  رمان شخصيت پردازي زنان
  
عامل شخصيت محوري اسـت كـه تماميـت قصـه بـر مـدار آن مـي چرخدكليـه ي عوامـل          «داستاندرهر   

  .كمال،معناو مفهوم وحتي علت وجودي خود را از عامل شخصيت كسب ميكنند,نيتديگر،عي
طرح دگرگون شدن شخصـيت موجبـات دگرگـوني حوادث،جـدالها،    مگر مي توان قصه اي يافت كه درآن و

 وتوطئه وساير عوامل ديگر را فراهم نياورد؟وآيا قصه مي تواندچيزي جز رشـد وتكامـل شخصـيت قهرمـان    
  »1362،242براهني،»« درطول زمان باشد؟

واين شخصـيت هـا هسـتند كـه بـا دگرگـون       در داستان سرود اروند نيز داستان بر مدار شخصيت هاست    
ربابه كه دختـري سـنتي اسـت بـا دگرگـون شـدنش مسـير داسـتان         .مسير داستان راتغيير مي دهند،شدنشان 

د به آن توجه مي كرد،طرح داستان وسرنوشت خويش را تغيير مي دهد،ولي چيزي كه در داستان نويسنده باي
است كه نويسنده اصلا به آن نپرداخته است،زيراعلت دگرگون شدن ربابه را براي ما آشكار نمي سازد همين 

  .طور كه علت تغيير وتحول اكبر كه يك ضد انقلابي بود براي ما مشخص نيست
 ـ   «:همان طور كه در تعريف طرح گفته اند    وروابـط علـت    ه بـر موجبيـت  طرح نقل حـوادث اسـت بـا تكي

  .ومعلول
سـلطان مـرد پـس از چنـدي ملكـه از فـرط انـدوه        «امـا  .ايـن داسـتان اسـت   »سلطان مرد وسپس ملكه مرد«

يـا ايـن   .در اينجانيز توالي زماني حفظ شده ليكن حس سببيت بر آن سايه افكنده است.طرح است»درگذشت
ايـن طـرح   ».لوم شد از غم مرگ سلطان بـوده اسـت  ه نبودتا بعد كه معملكه مرده وكسي از علت امر اگا«كه 

  »1384،118فورستر،»«.د به كمال بسط داداست،به علاوه يك راز،واين شكلي است كه مي توان
دو موجـودرا  .موقعي كه با يك شخصيت قصه اي روبرو مي شوند«:شخصيت اين گونه گفته اند درباره ي   

ودومي خود نويسنده با تمـام ظرفيـت فهـم واحسـاس     اولي،شخصي اجتماعي ،:در وجود او حاضر مي بينند
شـبه شخصـي اسـت    شخصيت «:ي شخصيت اين خواهدبودكه دربارهاز اين روساده ترين تعريف .وادراكش

  »249براهني،»«.تقليد شده از اجتماع كه بينش جهاني نويسنده بدان فرديت وتشخص بخشيده است
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سـاده  شخصيت ها از جهت جامع يا.مي باشند رسيشخصيت ها از ديدگاه هاي مختلف قابل تفكيك وبر"  
زيرا نويسندگان در رمـان ،شخصـيت هـا را از نمونـه ي انسـان      ؛حائز اهميت مي باشند...وايستا بودن بودن 

آفرينندوعكس العمل آن هارا دربرابر اعمال ورفتارخودشان وشخصيت هاي ديگر به نمـايش مـي    واقعي مي
ا در برابر وقايع ترسيم مي كنند ونشان مي دهندكه شخصـيت هـاي   گذاردوخصوصيات خلقي ورواني آنها ر

وچه مي انديشند،خلاصه نمونه اي از انسان واقعـي را بـا همـه ي خصوصـيات روحـي      داستان چه مي كنند
  )1376،402ميرصادقي،ادبيات داستاني،(".وعاطفي مي آفرينند

اجتماعي هستند اق،شخصيت هايي شخصيت هاي موجود در رمان گلاب خانم،سرود اروندوريشه دراعم   
مادران مفقودالاثر ومادران جانبازي  دآسيه در گلاب خانم نما.كه ازجامعه ما در زمان جنگ نشات گرفته اند

او مادري است همانند . شان با مشكلات متفاوتي دست و پنجه نرم مي كنندازمجروحيت فرزندپس است كه 
آماده كردن تداركات عروسي پسرش مي پردازد ولي پس از بي مادران ديگر ، او با شور و شوق زيادي به 

  .خبر شدن از پسرش در لهيب اضطراب و دلواپسي مي سوزد
شخصيت ايستا ، شخصيتي در داستان است كه تغيير نكند يا اندك "شخصيت ايستا  با توجه به تعريف    

ر آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تغيير را بپذيرد و به عبارت ديگر در پايان داستان همان باشد كه د
آسيه ، از نوع ) 1376،93، ميرصادقي ، عناصر داستان. ( "تأثير نكند يا اگر تأثير كند ، تأثير كمي باشد

شخصيت ايستا و ساده است؛ زيرا انديشه هاي او در تمام داستان ثابت مي ماند و بسيار ساده لوحانه فكر 
پسرش را براي ازدواج با گلاب تشويق كند استدلالش به نوعي ترحم براي  آسيه وقتي مي خواهد. مي كند 

  . موسي محسوب مي شود
 . عوض اين كه گلاب پس بكشه تو پس مي كشي  -
مادر چند وقت ديگه كه توي گوشش بخونن ، كي به تو زن مي ده ، گلاب باز دختر برادرمه ،  -

گلاب . ( مجبوره ، بقيه كه مجبور نيستن نامزدته ، حرفش توي فاميل و در و همسايه پيچيده ، 
 )203خانم ، 

نويسنده در ترسيم شخصيت آسيه به عنوان يك مادر دردمند كه مدتي پسرش مفقود بوده سپس مچروحيتي 
او ، مادري است كه بايد مسئوليت و دردمندي همسر ، پسر و . از نوع خاص مي يابد ، موفق بوده است 

او در . فراط مي كند و گاه تفريط ، گاه سرخوش است و گاه بي حوصله گاه ا. گلاب را به دوش بكشد
زيرا با زودرنجي كه موسي دارد . رفتار با پسرش دچار تعارض مي شود و دردهاي زيادي را تحمل مي كند 

هرگونه محبتي كه مادرش به او مي كند ، موسي از ديد ترحم به آن مي نگرد و هرگونه كم توجهي را ، 
دچار دوگانگي اخلاقي و به نوعي  ،از اين رو است كه مادر. بيزار شدن از خود تلقي مي كند فراموشي و

  . سردرگمي مي گردد
شخصيت گلاب برگرفته از زناني است كه به علت عشقشان،مجروحيت همسر را مي پذيرندوبراي پذيرش   

ب رابراي خواننده به خوبي اين واقعه مراحلي را طي مي كنند كه فراست اين مسئله وحالات دروني گلا
بلكه شخصيتي است كه نويسنده او را در سر دوراهي ،گلاب شخصيت پيچيده نيست . آشكار ساخته است 

نويسنده نمي خواهد او را زن . قرار داده است و مي خواهد تعارضات و تفكرات او را به تصوير بكشد 
علايق خويش پشت پا بزند ، بلكه نويسنده بر  آن  اسطوره اي قرار دهد كه به يكباره به تمامي خواسته ها و

او براي يافتن راه درست با خانواده هاي جانباز آشنا . است تا گلاب خود حقايق را ببيند و تصميم بگيرد 
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مي شود و سعي مي كند تا مشكلات آن ها برايش ملموس گردد و بتواند با عقل و منطق تصميم بگيرد نه با 
  . احساس 

ي به دختري رسيم شخصيت گلاب بسيار منطقي عمل نموده است و او را از دختري احساسفراست در ت
  .عقلاني تبديل مي كند

  .،زيرا در طول داستان دچار تغيير وتحولاتي مي شوداز نوع شخصيت هاي پويا مي باشد شخصيت گلاب    
ه اي از شخصيت او ،دستخوش تغيير وتحول  شودو جنبشخصيت پويا ،شخصيتي است كه درطول داستان«

اين دگرگوني ممكن است عميق باشديا .،عقايدو جهان بيني اوياخصلت وخصوصيت شخصيتي اوتغيير كند
سطحي،پردامنه باشد يا محدود؛ممكن است در جهت ساختن شخصيت عمل كند يا در ويران شدن او،يعني 

   »1376،201مير صادقي،»«.ينه ي تباهي اشدر جهت متعالي كردنش پيش رود يا در زم
  .خانم وصالي شخصيت اسطوره اي مي باشدكه همه ي وجودش سرشار از خوبي ونيكي است  
م وسرود اروند،هردو ازنوع شخصيت هـاي نمـادين مـي    شخصيت آسيه وسليمه در دو داستان گلاب خان   

سـتواري  ان وشهدا مي باشـند وسـمبل مقاومـت وا   ما نمادي ازمادران جانبازيت براي باشند؛زيرا هردو شخص
شخصـيت  «:در تعريف شخصيت هاي نمادين اين گونه آمده اسـت .ونشات گرفته از محيط اطراف ما هستند

نمادين،كسي است كه حاصل جمع اعمـال وگفتـارش خواننـده را بـه چيـزي بيشـتر از خـودش راهنمـايي         
  »205همو،»«.ظهري از اميد ببيندكند،مثلاًاو را همچون تجسمي از وحشي گري يا نيروي رهايي بخش يا م

دادن سليمه از نوع شخصيت هاي پويا است ، او زني عامي است كـه بعـد از حمـلات دشـمن و از دسـت      
و ،ديگرش ، توانست مشكلات را يـك تنـه بـه دوش كشـد      همسر ، داماد ، مجروحيت پسر و شهادت پسر

د و همـين مسـائل و   راحـت تـر مسـائل را بپـذير    ،تغييراتي در روحيه وافكار او ايجاد شد كه باعث گرديـد  
  . مشكلات او را به سوي كمال سوق دهد

نوع شخصـيت هـاي همـراز    از شخص ديگري كه در رمان سرود اروند آمده است ،زهرا خانم مي باشدكه   
نزد ،است وهر زمان كه سليمه احساس ياس ونااميدي مي كندو خودش را در برابر مشكلات ناتوان مي يابـد 

هـاي او مـي    د سنگ صبوري به دردها وآلام او گوش مي سـپاردو از بـار رنـج   زهرا خانم مي رودواو همانن
  .كاهد

شخصيت همـراز ،شخصـيت فرعـي در نمـايش نامـه و      «:در تعريف شخصيت همراز اين گونه آمده است   
در ميـان مـي   داستان است كه شخصيت اصلي به او اعتمـاد مـي كنـدوبا او اسـرار مگـو ورازهـاي خـود را        

  »205همو،»«.گذارد
بايك نگاه كلي به هر سه رمان مي توان دريافت كه تمام شخصيت ها،پروتوتيپ هايي هستند كه برگرفته از   

كـاراكتر  پروتوتيپ ،يعني نمونه هايي كه ذهن نويسندگان را تحريك به خلق يك «محيط وجامعه مي باشندو
  »1371،9دقيقيان،»«.كرده است

يابيم كه هر سه داستان،سبكي رئاليسم دارندونويسندگان سعي در بررسي سبك ونگارش داستان ها در مي    
زندگي،شخصيت،تضادها وحقارت هاي مردمان ساده را به تصوير بكشـندوبه ايـن طريـق تحليلـي      كرده اند

انسـان در  .شخصيت در اين سبك،زاييده ومحصول شرايط عيني معينـي اسـت  «.دقيق ازجامعه به دست دهند
بـيش از هـر چيـز خواسـتگاه اجتمـاعي كاركترها،راهنمـاي       . اجتمـاعي اسـت  آثار رئاليستي ،موجودي كاملا

و مـي  اما نويسندگان اين سبك،تنها به اين ريشه يابي اكتفا نمي كنند.نويسندگان در خلق ويژگي آن ها است
  »27همو،»«.هاي خود ويژگي فردي ببخشند كوشند به قهرمان
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  نتيجه گيري
  
هاي آن ملت است و چه بسا  ها و از خود گذشتگي اي مرهون پايمردي هبقا و دوام هر ملت و جامع   

هاي افراد آن جامعه، بيداري و سرافرازي را براي آن جامعه به ارمغان آورده  ايستادگي و از خود گذشتگي
است و در دوران هشت سال دفاع مقدس كه بخش مهمي از تاريخ اين سرزمين را به خود اختصاص داده 

اند و چه بسا اگر حضور  قش به سزايي در ايستادگي و مقاومت كشور در مقابل دشمن ايفا كردهاست، زنان ن
   .پرداختند چنان با فراغ بال به جنگ با دشمن نمي مردان آن ،زنان راسخ و مقاوم نبود

 مادران و: در اين مقاله زنان در رمان دفاع مقدس به دسته هاي مختلفي تقسيم شدند كه عبارتند از   
همسران شهيد ، مادران جانباز ، همسران جانباز ، زنان مهاجر و آوارگان جنگ ، زنان پرستار ، زنان منتظر و 

  . زنان منفي نگر
به نوعي با از خود گذشتگي و  –به غير از زناني كه به جنگ نظر منفي دارند  –و هر كدام از اين گروه زنان 

ه اند و همه آن ها خود را فدا كردند تا افراد خانواده در آسايش ايثارشان براي حفظ بنيان خانواده سعي نمود
زندگي كنند و هر چند اين زنان اسطوره اي زير بار مشكلات و مصائب كمرشان خم شد ، دم بر نياوردند و 

  .زينب وار صبر را پيشه خود ساختند 
ي تحرير كشند تا  به رشته رامتعهد  داستان فداكاري زنان و مردان ي نويسندگان متعهد است كه و وظيفه

فداكاري آنان در بين هياهوي زندگي به دست فراموشي سپرده نشود و الگوي مناسبي از ايثار و از خود 
  .گذشتگي براي آيندگان شوند



16 

 

  منابع

  .ش 1368تهران،، مركز نشر فرهنگي رجاء ،سرود اروندنيژه، آرمين، م -1
  .ش 1362،،تهران،نشر نوقصه نويسيبراهني،رضا،-2
  .ش1384نشر صرير،تهران،جنگي داشتيم داستاني داشتيم،پارسي نژاد ،كامران،-3
  .ش1387،كتايون شهپر راد،نشر قطره،تهران،مفهوم ادبيات وچند جستار ديگرتودوروف،تزوتان،-4
  .ش 1389مشهد،، ،انتشارات ملك اعظمريشه در اعماقحسن بيگي، ابراهيم،  -5
  .ش1386انتشارات صرير،تهران،رمان وداستان جنگ،20نقدوبررسيجنگ از سه ديدگاه حنيف،محمد،-6
ناشر بنياد حفظ آثار كندوكاوي پيرامون ادبيات داستاني جنگ ودفاع مقدس،حنيف،محسن،حنيف،محمد،-7

  .ش1388وارزش هاي دفاع مقدس،تهران،
  .ش1371 تهران،،،انتشارات نگاه منشا شخصيت در ادبيات داستانيدقيقيان،شيرين دخت،-8
  .ش1388ابوالحسن نجفي،مصطفي رحيمي،انتشارات نيلوفر،تهران،،؟ادبيات چيستسارتر،ژان پل،-9

  .ش1389، ناشر بنياد حفظ آثار وارزش هاي دفاع مقدس،تهران،ادبيات دفاع مقدسسنگري،محمدرضا،-10
  .ش1384،،تهران،انتشارات نگاه،ابراهيم يونسيجنبه هاي رمانفورستر،ادوارد مورگان،-11
  .ش 1379 ،،تهرانانتشارات قدياني،گلاب خانملي، ع ست، قاسمفرا -12
  .ش 1373، ،تهران3،جلد قطره به كوشش سعيد حميديان،انتشارات شاهنامه، ،فردوسي، ابوالقاسم -13
،مجموعه مقالات ونشست مقاله ها ومقوله ها،بررسي ادبيات دفاع مقدسفروغي جهرمي،محمدقاسم ،-14

، ناشر بنياد حفظ آثار وارزش هاي دفاع زندگي نامه ي داستاني- استاند- شعر- خاطره:هايي درموضوعات
  .ش1389،تهران،2مقدس، جلد

  .ش1381مركز نشر وتحقيقات قلم آشنا،تهران،فارسي عمومي،ماحوزي،مهدي،-15
  .ش 1384، ،تهرانانتشارات ماهرنگالدين نوري، نظام  مثنوي معنوي،الدين محمد، جلالمولانا،  -16
  .ش 1380، ،تهراننشر چشمه صدسال داستان نويسي ايران،ني، حسن، مير عابدي -17
  .ش1376تهران،انتشارات علمي،ادبيات داستاني،ميرصادقي،جمال،-18
  .ش1376انتشارات علمي،تهران، عناصر داستان،ميرصادقي،جمال، -19
  .ش1377،،تهران،نشر كتاب مهنازستان نويسيهنر دا هواژه نامل وميمنت،اصادقي،جممير-20
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


